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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

باید روزنامه‌نگاری خردورز را تقویت کنیم

نقل قول

کسانی که به هوش مصنوعی توجه می‌کنند و روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، 
از خیلی چیزها عقب نمی‌مانند و ما هم باید این کار را انجام بدهیم. معتقدم 
در آینده شـــاهد یک خاورمیانـــه ارتباطی خواهیم بـــود در برابـــر خاورمیانه 
ضدارتباطی که امروز شاهدش هستیم. نســـل حکمرانان تغییر کرده 
است، نگاه مخاطبان عوض شده است، نسل زد و آلفا که فقط در 
ایران نیست در کل خاورمیانه است و نگاه‌ها تغییر کرده است. 
اما اگر در روزنامه‌نگاری با اینکه هوشمندانه رفتار می‌کنیم، به 
وب هوشـــمند و روزنامه‌نگاری رباتیک توجه کنیم، باید به فکر 

تقویت روزنامه‌نگاری خردورز و خردکاو باشیم.

گزیده‌ای از صحبت‌های مجید رضاییان، استاد 

دانشگاه و پژوهشگر روزنامه‌نگاری با ایسنا

 استقبال بلند از جشنواره کوتاه
استقبال از مهم‌ترین رویداد سینمایی سالانه »فیلم کوتاه« 
در این روزها، به گواه آمار و اعداد از ادوار گذشـــته بیشتر 
بوده است. فیلمسازان فیلم‌کوتاه بار دیگر در گعده‌های 
دید و بازدیـــد در این جشـــن ســـالانه حضـــور می‌یابند و 
مخاطبان و هنرجویان نسل جدیدتر، نشان می‌دهند که 
در این زمانه و اوضاع، می‌توانند یک حضور پرشور واقعی 
را معنا کنند. فیلم‌های جشنواره در بخش اصلی )مسابقه 
داســـتانی ملـــی( در دو روز اول بـــا ۴ ســـانس فوق‌العاده 
روبه‌رو شدند که این اســـتقبال در شب سوم، این بار با 3 
سانس فوق‌العاده تکمیل شد و رکورد جدیدی در روزهای 
جشنواره به ثبت رســـید؛ رکوردی که برای تازه‌تر شدن دو 

روز پایانی هفته را هم پیش رو دارد.
ســـیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رائد 
فریدزاده، رئیس ســـازمان ســـینمایی عصر سه‌شنبه 29 
مهرماه در محـــل برگزاری جشـــنواره فیلم کوتـــاه حاضر 

شدند. دکتر صالحی در این دیار بر اهمیت جشنواره فیلم 
کوتاه تأکید و آن را سکویی برای معرفی استعدادهای نو در 

سینمای ایران توصیف کرد.
وزیـــر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی در جمع خبرنـــگاران در 
جشـــنواره فیلم کوتاه با بیـــان اینکه جشـــنواره به رویای 
فیلمســـازان جوان تبدیل شـــده اســـت، به اســـتقبال از 
چهل‌ودومیـــن جشـــنواره فیلم کوتـــاه تهران اشـــاره کرد 
و گفـــت: »با توجه بـــه اینکه این جشـــنواره با مرکز شـــهر 
تهران فاصله دارد، اما شاهد استقبال از آن هستیم. این 
استقبال نشان می‌دهد که جشنواره به رویایی کوتاه برای 
فیلمسازان جوان تبدیل شده است که می‌تواند به رویای 
بلند وصل شـــود. رویای کوتاه حضور در این جشـــنواره با 
ساخت فیلم کوتاه یا تماشای آن و بحث و گفت‌و‌گو درباره 
فیلم‌های کوتاه محقق می‌شود و رویای بلند به معنی این 
است که فیلمسازان جوان بتوانند در آینده سینمای ایران 

نقش داشته باشند.«
 صالحی، بخشی از استقبال از جشـــنواره فیلم کوتاه را به 
تاریخچه سینمای کوتاه در ایران مرتبط دانست و افزود: 
»برای همین است که امروز فیلم کوتاه در ایران به جایگاه 
شایسته‌ای رسیده است. این جشـــنواره برای فیلمسازان 
جوان ترکیبی از جســـارت، خلاقیت و ســـکوی پرتاب به 

آینده سینماست.«
او درباره جشنواره فیلم فجر هم توضیح داد: »هنوز مسیر 
جشنواره فیلم فجر پیموده نشده و اقدامات برگزاری آن در 
جریان است. در نظر داریم در این جشنواره هم از حضور 
حداکثر فیلمسازان استفاده کنیم و امیدواریم با تولیدات 

خوب شاهد جشنواره خوبی باشیم.«

دومین سریال نرگس آبیار هم به نوبت پخش رسید و قسمت اول »بامداد 
خمار« در شبکه نمایش خانگی به نمایش درآمد.

حالا او با دو سریال »سووشون« و »بامداد خمار« شاید تنها کارگردانی باشد 
که برای اولین بار همزمان دو سریال در چرخه اکران نمایش خانگی دارد 
اما آنچه در این میان این دو ســـریال را به هم گره می‌زنـــد، تنها کارگردان 
مشترک آنها نیست، بلکه اقتباســـی بودن آن است که البته این به خود 
کارگردان هم برمی‌گردد که از نویسندگی به فیلمسازی پل زده و ادبیات را 

به سینما پیوند داده است.
غ از کم و کیف این دو ســـریال و نقاط ضعف و قوتش که باید در جای  فار
خود مورد نقد و بررسی قرار بگیرد، این یک فرصت و امتیاز برای صنعت 
سریال‌سازی ماست که به ســـراغ رمان و ادبیات داستانی رفته و اقتباس 
ادبی را جدی گرفته است. هرگاه که سخن از مشکل فیلمنامه در سینمای 
ایران مطرح می‌شود، جای خالی یا کمرنگ ادبیات داستانی و اقتباس ادبی 
در سینمای ما به کانون اصلی سخن تبدیل می‌شود. اینکه سینمای ما کمتر 
سراغ ادبیات رفته و از آن برای برساختن غنی و برکشیدن خود بهره می‌برد. 
ازسوی‌ دیگر بسیاری از فیلم‌هایی که مصداقی از اقتباس ادبی در سینما 
بودند، هم مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفتند، هم توانستند در 

جشنواره‌های سینمایی بدرخشند.
داریوش مهرجویی ازجمله فیلمسازانی است که می‌توان او را کارگردانی 
موفق در ساخت فیلم‌های اقتباسی دانست. ســـه فیلم »گاو«، »درخت 
گلابی« و »بانو« نشان می‌دهند که مهرجویی چقدر خوب توانسته است 
قصه‌ای را از ادبیات داستانی در جهان سینمایی و نمایشی بازآفرینی کند. 
با این‌ حال رابطه بین ادبیات و سینما در ایران اغلب یک رابطه و نسبت 
موازی بوده اســـت و گاهی که در تقاطعی به هم گره خوردند، توانســـتند 

گره‌گشایی کنند.
موج نوی سینمای ایران هم کمک کرد تا امکان گفت‌وگو و دیالکتیک بین 
ادبیات و سینما بیشتر شود. از این رو باید ساخت دو سریال »سووشون« 
و »بامداد خمار« را به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این به یک جریان 
جدی و تأثیرگذار در سریال‌سازی ما تبدیل شـــود و دیگران هم به سراغ 
ادبیات داستانی و ساخت سریال‌هایی اقتباسی رفته و امکانی برای غنی‌تر 
شدن فیلمنامه‌ها و رشـــد کیفی تولیدات نمایشی فراهم شود. تولیدات 

سریال‌های اقتباسی به نفع هر دو است؛ هم ادبیات و هم سینما.
سینما می‌تواند از غنای داستانی ادبیات بهره ببرد و ادبیات هم به واسطه 
ساخت ســـریال‌های اقتباسی از شـــانس بیشـــتری برای خوانده شدن 
برخوردار می‌شود. چنان که تقاضا برای خرید کتاب »سووشون« افزایش 
یافت و به نظر می‌رسد این اتفاق برای کتاب »بامداد خمار« هم تکرار شود. 

شاید تنها راه رشد هنر ما همین تعامل‌های هنری باشد.

از جلد کتـــاب تا قاب نمـــایش
درباره اقتباس ادبی در سریال‌سازی

یادداشت

جعفر گودرزی
رئیس انجمن منتقدان سینما

پخش ســـریال »بامداد خمار« به کارگردانی 
نرگس آبیار از دوشنبه شب در پلتفرم شیدا 
آغاز شد و ظاهراً از همین قسمت اول نیز در 
جلب نظر مثبت مخاطبان و منتقدان موفق 
بوده؛ اثـــری که با اقتباس از رمـــان »بامداد 
خمار« به قلم فتانه حاج سیدجوادی ساخته 
شده است؛ رمانی که یکی از پرفروش‌ترین 
و پرخواننده‌تریـــن آثـــار دهه هفتـــاد بود و 
در زمان انتشـــار ســـروصدای زیـــادی به راه 
انداخت و بســـیار مورد توجه قـــرار گرفت. 
حالا که اولین قسمت این ســـریال منتشر 
شده، می‌توان گفت که »بامداد خمار« یکی 
از جدی‌ترین تلاش‌ها برای پیوند دادن رمان 

محبوب ایرانی با هنر نمایش است.
نرگس آبیار که پیش‌تـــر با فیلم‌هایی چون 
»شـــیار ۱۴۳«، »نفس«، »شبی که ماه کامل 
شـــد« و »ابلق« توانســـته بود نام خود را در 
میان مهم‌ترین کارگردانان زن سینمای ایران 
ثبت کند، مدتی است به فضای سریال‌سازی 

ورود کرده و »بامـــداد خمار« اولین تجربه او 
در این حوزه است و پس از آن »سووشون« را 
ساخت. البته که به دلایل نامشخص پخش 

سریال دوم از اولی زودتر آغاز شد.
این فیلمساز برای هر دو سریالی که ساخته 
به ســـراغ رمان‌های محبـــوب معاصر رفته، 
رمان‌هایی که هردو جزو آثار محبوب هستند 
و البته حـــال و هوایی متفاوت بـــا یکدیگر 

دارند.
درخصوص »سووشـــون« و فضای آن و نوع 
اقتباسی که آبیار از این کتاب داشته، پیش 
از این زیاد صحبت شده و سوژه این مطلب 
ســـریال »بامداد خمار« اســـت، اثری که بر 
اساس قســـمت اول مشخص شد بر خلاف 
»سووشـــون« خبری از اقتباس نعل به نعل 
نیســـت و آبیار اینجا تفاوت‌هایـــی را هم در 
داستان و وضعیت شخصیت‌ها ایجاد کرده 

است.
در کتاب )در بخش‌های ابتدایی داســـتان( 
شخصیت‌ها همه در یک ساختمان هستند 
و از دل گفت‌وگوهایـــی کـــه همـــان ابتدا با 
هم دارند به گذشـــته ســـرک می‌کشیم، اما 
در ســـریال، ما فضای بیرونـــی محل زندگی 
شخصیت‌ها را می‌بینیم و شرایط اجتماعی 
آن ســـال‌ها نیـــز در دل کار گنجانده شـــده 

است.

در کل فضاســـازی خوبی در کار وجود دارد؛ 
هـــم در روایت اول که ماجرا بـــه اوایل دهه 
شـــصت مربوط می‌شـــود و هم روایت دوم 
که مربوط به پایان سلطنت قاجار و ابتدای 

حکومت رضا خان است.
انتخـــاب لوکیشـــن‌ها و توجه بـــه جزئیات 
بصـــری از همـــان قســـمت اول مشـــهود 
اســـت. آبیار در خلق جهان تهران قدیم، 
کوچه‌های خاکی، خانه‌های اعیان‌نشـــین 
و بازار ســـنتی، نگاهی شـــاعرانه دارد که به 
اثر حال و هوایی نوســـتالژیک می‌دهد. در 
کنار آن، میزانســـن‌ها و نورپردازی درست، 
سریال را از نظر بصری در سطح بالایی قرار 

داده است.
رسمی نانوشته در سریال‌های شبکه نمایش 
خانگی همواره وجـــود دارد که این آثار برای 
بیشتر دیده شدن به سراغ سوپراستارهای 
ســـینما می‌روند و در هر اثر حداقل یکی دو 
ستاره شناخته شده حضور دارد، اما »بامداد 
خمار« از ایـــن قاعده پیروی نکرده اســـت، 
البته که این به معنای استفاده از نابازیگرها 
یا افراد کمتر شناخته شـــده در این سریال 
نیســـت، برعکس تیم بازیگران این سریال 
ح هســـتند که  اکثراً افـــراد باســـابقه و مطر
هرکدامشـــان کارنامه پرباری هم در زمینه 
آثار نمایشـــی دارند و یکدســـتی جذابی در 

 بامـــدادی که خمـــار نیست بامـــدادی که خمـــار نیست

گروه بازیگران وجود دارد.
در قسمت اول بســـیاری از شخصیت‌های 
اصلی حضور داشتند که از میان آنها بازی 
لاله اســـکندری و مرجانه گلچین بیش از 
دیگران به چشـــم آمد. البته که بازیگران 
ج  اصلی ســـریال ترلان پروانه و نوید پورفر
هســـتند که باید ببینیم نتیجـــه بازی آنها 
چطور از آب درآمده و آیا توانسته‌اند یکی از 
معروف‌ترین عاشقانه‌های ادبیات معاصر 
ایران را درست به تصویر بکشند یا خیر. از 
این جهت که رمان »بامـــداد خمار« رمان 
مشـــهوری بوده، کار بازیگران برای ایفای 
نقش این شخصیت‌ها به نسبت آثار کمتر 
شناخته شـــده، ســـخت‌تر اســـت و قطعاً 
مخاطبان پیگیر این ســـریال، بـــا ذره‌بین 
بـــازی بازیگـــران را زیر نظـــر دارنـــد و این 
موضوعی اســـت که پس از چند قسمت و 
پررنگ‌تر شدن بعُد عاشقانه قصه می‌توان 
بهتر و راحت‌تر در رابطه با آن سخن گفت.
در مجموع می‌توان گفـــت »بامداد خمار« 
شـــروع امیدوارکننده‌ای داشـــته و اگر در 
ادامه پخش بتواند میان وجه عاشـــقانه و 
اجتماعی موجود در قصه تعادلی حرفه‌ای 
و هنری برقرار کند، به احتمال زیاد به یک 
نمونه موفق در زمینه سریال‌های اقتباسی 

تبدیل می‌شود.

نقد

مهرداد پارسایی
منتقد سینما
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